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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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صاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)
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با من بيا ...
خدا مي شنود

نقاشي
فرشته ها

دريا
جدول

ساعت چنده؟

خروس شهر

از من بترس!
قصه ي حيوانات

بازي
كاردستي

فرم اشتراك
قصه هاي پنج انگشت
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دوست من سلام.
ــا زبان بلند و  ــتم. يك دم بلند دارم و چهارتا دســت و پاي كوتاه. ب من آفتاب پرســت هس
چسبناكم حشرات را مي گيرم و مي خورم. پوست تن من طوري آفريده شده است كه بتوانم 
ــبز برگ ها در مي آيم  ــتم بكنم. مثلاً گاهي به رنگ س خودم را همرنگ جايي كه در آن هس

ــوم و حيوانات  ــاخه ها. اين طوري پنهان مي ش و گاهي به رنگ قهوه اي ش
بزرگ تر نمي توانند مرا شكار كنند.

ــده ام تا با هم صفحه هاي رنگارنگ مجله ي دوســت  ــالا پيش تو آم ح
خردسالان را ورق بزنيم. دست مرا بگير و با من بيا ...
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ــاخه ي درخت هم  ــنجاب لانه داشــت. روي ش يكي بود، يكي نبود. روي يك درخت بزرگ، س
پرستو لانه داشت. هر روز صبح پرستو از خواب بيدار مي شد و مي گفت: «خدايا امروز به اميد تو 

از لانه بيرون مي روم. كمكم كن تا براي جوجه هايم غذا پيدا كنم.»
يك روز وقتي كه سنجاب خسته و گرسنه به لانه برگشت، پرستو به او گفت: «هيچ وقت از خدا 
خواسته اي كه به تو كمك كند؟» سنجاب كمي فكر كرد و گفت: «نه» پرستو گفت: «خدا را صدا 

كن! حتماً جواب تو را مي دهد.»
ــمان نگاه كرد و گفت: «خدايا تو پرستو را مي بيني و صداي او را  ــنجاب به آس فرداي آن روز س
مي شنوي. حالا مرا ببين و به صداي من هم گوش بده. خدايا به من كمك كن تا امروز يك عالمه 
غذا پيدا كنم. چيزي به زمستان نمانده و من هيچ ذخيره اي ندارم.» سنجاب از لانه بيرون آمد. اما 
همين كه به پايين درخت رسيد، فيل را ديد كه زير درخت نشسته و ناله مي كند. سنجاب پرسيد: 
«چي شده؟» فيل گفت: يك خار بزرگ رفته توي پايم.» سنجاب گفت: «اما من بايد به دنبال غذا 
بروم و نمي توانم به تو كمك كنم.» فيل گفت: «نگاه كن دســت هاي من خيلي بزرگ اســت. من 
ــم خار را از پايم دربياورم. به من  نمي توان
كمك كن.» سنجاب با خودش فكر كرد 
ــي آورم و بعد  ــار را از پاي فيل درم كه خ
ــي روم. آن وقت كنار فيل  به دنبال غذا م

 مرجان كشاورزي آزاد
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نشســت و با دســت هاي كوچكش آرام آرام خار را از پاي فيل درآورد. فيل خيلي خوش حال 
شد و گفت: «تو دوست من مي شوي؟» سنجاب خنديد و گفت: «من دوست تو مي شوم اما خيلي 
گرسنه ام و بايد بروم و غذا پيدا كنم.» فيل گفت: «دلت مي خواهد يك درخت پر از گردو داشته 
ــنجاب از خوش حالي بالا و پايين پريد و گفت: «واي يك درخت پر از گردو!؟» بعد  ــي؟» س باش
سوار فيل شد و هر دو به طرف درخت گردويي كه فيل نشاني آن را مي دانست رفتند. فيل به 
ــنجاب گفت: «امروز از خدا خواستم كه به من كمك كند تا يك  س
دوســت خوب پيدا كنم و ديگر تنها نباشم. اما وقتي خار توي پايم 
ــدم و فكر كردم چرا خدا مرا نديد و صداي  رفت خيلي ناراحت ش
مرا نشنيد. تا اين كه تو آمدي و با من دوست شدي!» سنجاب گفت: 
ــن كمك كند يك عالمه غذا پيدا  ــته بودم تا به م «من از خدا خواس
ــنيد و به هر دوي ما كمك كرد.»  كنم. خدا صداي هر دوي ما را ش
فيل گفت: «شايد اگر خار توي پايم نمي رفت من 
و تو هيچ وقت با هم دوست نمي شديم.» سنجاب 
خنديد و گفت: «و من يك درخت پر از گردو پيدا 

نمي كردم!»
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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يك روز پدرم براي من يك جعبه ي اسباب بازي خريد كه توي آن پر از قطعه هايي بود كه اگر 
ــور درســت مي شد. مادرم را صدا زدم تا بيايد و آن  آن ها را به هم وصل مي كرديم، يك دايناس
را با هم درســت كنيم. اما مادرم گفت: «حالا نه، من كار دارم.» به پدرم گفتم:« شما بياييد آن 
را با هم درست كنيم.» پدرم گفت:« بهتر است اول به مادر كمك كنيم بعد دايناسور را درست 

كنيم.» گفتم: «مادر خودش همه ي كارها را مي كند. شما بياييد اين را درست كنيم.»
پدرم گفت: «ما همه با هم اين جا زندگي مي كنيم. تو من و مادر. پس بايد همه ي كارها را هم 
با هم انجام بدهيم. تو مي دانستي كه امام چه قدر به بچه هايشان تذكر مي دادند كه در كارها به 
مادر كمك كنند؟ حتي امام بيشتر كارهايشان را خودشان مي كردند تا زحمتي براي همسرشان 
نباشــد.» گفتم: «حالا ما چي كار كنيم؟» پدر گفت: «حالا ما مي رويم و از مادر مي پرســيم كه چه 

كمكي مي توانيم بكنيم.»
ــادرم پيش ما آمد و گفت: «فقط آب دادن گلدان ها مانده و بيرون گذاشــتن آشــغال ها.» من  م
گلدان ها را آب دادم و پدرم آشغال ها را بيرون گذاشت. بعد هر سه با هم نشستيم و دايناسور 

را درست كرديم.
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آبي و شادابي
بسيار زيبايي

پرشور و پهناور
به به، تو دريايي

من در خيال خود
با قايقي زيبا

سوي تو مي آيم
سوي تو اي دريا

 جعفر ابراهيمي
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جدول را كامل و رنگ كن.
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ــه آن را زير  ــين دارد كه هميش ــا يك ماش ــايه ي م همس
پنجره ي خانه ي ما پارك مي كند. او صبح هاي خيلي زود، 
ــن مي كند. اما ماشين روشن نمي شود.  ماشينش را روش
ــدر كه همه ي ما از  ــايه ي ما هي گاز مي دهد، آن ق همس
ــينش روشن مي شود و  ــويم. بعد ماش خواب بيدار مي ش

مي رود.
ــداي قوقولي قوقوي  ــان مي گويد: «قديم ها همه با ص مام
ــين  ــدند. حالا ما با صداي قارقار ماش خروس بيدار مي ش

همسايه بيدار مي شويم.»
بابا مي گويد: «خب اين هم خروس شهر است!»

من مي خندم اما مامان اصلاً نمي خندد!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.
،    را نديد.   يك روز   آرام آرام مي رفت كه سر راهش  را ديد. اما  
  كه ترسيد زير پاي   له بشود گفت: «من با چنگال هاي تيزم مي توانم دم تو را 
كوتاه كنم!»   اصلاً حرف هاي    را نشنيد. چون    خيلي كوچك بود.   
رفت و    فكر كرد كه   از ترس فرار كرده است.    رفت و رفت در راه 
 را ديدي.  با عجله از كنار    گذشت.    با خودش گفت: «چه 
 ترسويي! تا چنگال هاي مرا ديد، فرار كرد!»    نزديك بركه رسيد.  از 
آب بيرون آمده بود.    نزديك او رفت و چنگال هايش را نشان داد و گفت: من با اين 
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چنگال هايم مي توانم دم تو را كوتاه كنم!»    با تعجب به    نگاه كرد و خميازه اي 
كشيد.    پرسيد: «ترسيدي؟» اما    جواب نداد چون اصلاً صداي    را 
،    را ديد و گفت: «تو اين جا چه مي كني؟»    به    نشنيد. همين موقع 
گفت: «آمده بودم دم    را كوتاه كنم. اما او از ترس زبانش بند آمد!»   گفت: «با 
اين چنگال هايت مي خواستي دم    را كوتاه كني؟! »    گفت: «بله!»   خنديد 
و گفت: «واي چه قدر ترسيدم!»    با خوش حالي پرسيد: تو واقعاً ترسيدي؟»   گفت: 

«نه بابا جان! تو كه ترس نداري!»
   خنديد و گفت: «مي دانم، اما نمي فهمم چرا   و  و    از من 
مي ترسند!»   گفت: «چون   و  و    همگي دم دارند! اما من دم ندارم 

كه تو آن را كوتاه كني!»
  و    در حالي كه غش غش مي خنديدند به طرف لانه هايشان رفتند.
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با گرم شدن هوا و آب شدن يخ ها، 
پنگوئن هاي مسافر برگشتند.

پنگوئن كوچولو و مادرش هم، منتظر بودند 
تا پدر برگردد.

با نزديك شدن يخ شناور، پنگوئن كوچولو، 
جلو دويد.

در ساحل، خيلي ها منتظر مسافرشان بودند.
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پدر از همه زودتر پياده شد و به طرف پنگوئن 
كوچولو دويد.

حالا پدر، مادر و پنگوئن كوچولو، كنار هم بودند. 
خوش حال و خندان.

مادر فرياد زد:«مراقب باش نيفتي!»
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن. هر كدام 
وصل  سايه اش  به  خط  يك  با  را  گاو ها  از 

كن.
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شكل ها را از روي خط آبي قيچي كن.
حالا آن ها را طوري كنار هم بچين كه تصوير كامل شود.
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را  ــودك  ك دســت 
ــد  در دســت بگيري
ــازي با  ــال ب و در ح
ــن  اي او  ــتان  انگش
شعر را بخوانيد

مصطفي رحماندوست

پنج تا آدم برفي، مدتي بود كه كنار هم 
ايستاده بودند. داشت بهار مي شد كه ...
اولي گفت: «خسته شدم!»
آب شد و رفت. گفت: «به اميد ديدار.»
دومي گفت: «گرمه هوا!»
آب شد و رفت. گفت كه خدانگهدار.
سومي گفت: «برف ديگه نيست!»
آب شد و گفت: «باي باي تا زمستان!»
چهارمي گفت: «سرما كجاست؟»
آب شد و رفت. گفت كه مي آم همراه برف و 
بوران.

پنجمي گفت: «خوب مي دونم حالا ديگه 
بهاره!
من مي مونم تا بيايد دوباره.»
اما نموند و خوابيد
آب شد و تو خواب خودش
برف و زمستون رو ديد.

م




